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درباره روز جهانی باستان شناسی

باستان شــناس و باستان شناســی، اســم های  �
ولــی  جــذاب،  و  زیبــا  هســتند؛  فریبنــده ای 
باستان شناســی کاری پرحوصله و ســخت و ذاتا 
همراه با رنج اســت؛ دانســتن بخشــی از زوایای 
پنهان زندگی گذشته بشر که در گوشه وکنار جهان 
آن را میراث فرهنگی می نامند. یکی از شغل های 

پرخطر شبیه معدن کاوی، خبرنگاری و... .
ایران یکی از پیشــگامان بهره گیری از این رشته 
غربی در بین همســایگانش با اهداف خاص بوده 
اســت. بیشتر توجه باستان شناسان غربی به عراق 
و ایران بود و رفته رفته این رشــته به ایران آمد، در 
دانشگاه تهران تدریس شد و اولین فارغ التحصیل 
آن در سال ۱۳۲۰؛ فریدون توللی بود که بیشتر به 
ادیب و شاعربودن مشهور است تا باستان شناس. 

امــا در دوره قاجــار انگیزه های ســودجویانه 
مشام اســتعمارگران را قلقلک می داد تا به شرق 
بیاینــد، از قافله تاراج میراث باســتانی جا نمانند 
و موزه هایشــان را غنی کننــد. در وهله بعد و در 
دوره «استعمار نو»، شکل پژوهشی جدیدی بر آثار 
شرقی پدید آمد. بررسی گذشته برای تسخیر آینده، 
راهی علمی شد که بخشی از آن را باستان شناسی 

باید عملی می کرد. 
پس از انقلاب اوضاع باستان شناســی همگام 
با اوضاع سیاسی کشــور فرازونشیب های بسیاری 
داشــت و در ایــن دریــای متلاطم، پژوهشــکده 
باستان شناسی که سال ها سکانداری برای رسیدن 
به یک کناره آرام بود، در ۱۰ سال اخیر چنین نبوده 
است و رســیدن به بندرگاهی برای باستان شناسی 
به آرزویی دســت نیافتنی مبدل شده است که اگر 
دوباره چنان پیش رود، اسطوره ای خواهد شد که 
تغییرش تنها با تغییر یک نسل عملی خواهد شد. 
حال ســومین شــنبه اکتبر در هر ســال را روز 
جهانی باستان شناســی نام گــذاری کرده اند، ولی 
اکنــون نیــازی بــه این رشــته در کشــورم حس 
نمی شود تا روزی ملی برایش بیابیم. بااین وصف، 
همچنان به بومی ســازی آن اصــرار داریم، بدون 
اینکه به دانشگاه و نیازهای بومی این رشته توجه 

داشته باشیم... .

یادداشت

وزیر بهداشت خبر داد
دستور ویژه رئیس جمهور درباره 

تخلفات مربوط به آب معدنی
فارس: وزیر بهداشــت با اشــاره به دســتور ویژه  �

رئیس جمهور درباره تخلفات مربوط به آب  معدنی در 
کشور گفت: در موضوع تخلفات صنایع غذایی نیاز به 
قانون و حمایت مالی داریم. حسن هاشمی اظهار کرد: 
در رابطه با تخلفات مربوط به صنایع غذایی جریمه ها 
بازدارنــده نیســت. ما تعرفه هــای جدیــدی را ارائه 
کردیم که برخی تصویب نشد و انتظار داریم تعدادی 
تصویب شود. هاشمی تأکید کرد: در مورد لوایح، قوه 
 قضائیه باید مستقیم وارد عمل شود، چراکه دولت از 
طرف قوه قضائیه لایحــه نمی دهد، آنها می دانند در 
کدام زمینه مجازات اندازه جرایم تعیین نشــده است. 
بنابراین خود قوه قضائیه باید به مجلس پیشنهاد دهد 
تا اصلاحات در زمینه برخورد با متخلفان انجام گیرد. 

افزایش جریمه ورود
 به محدوده طرح ترافیک

فارس: رئیــس مرکز اطلاع رســانی پلیس راهور  �
فاتب، درباره جزئیات جریمه تردد خودروهای بدون 
مجــوز در محدوده طرح ترافیک گفت: جریمه ورود 
و خــروج، ۲۰  هــزار تومان و فقط برای یک ســاعت 
ورود به محدوده اســت. سرهنگ مراد مرادی افزود: 
ورود خودرو فاقد مجوز به محدوده طرح ترافیک در 
اولین درگاه ورودی توســط دوربین ها ثبت می شود و 
اگر ســاعت خروج از محدوده طرح ترافیک بیش از 
یک ساعت باشــد، به ازای هر ساعت حضور در این 
محدوده، یک بار جریمه اعمال خواهد شد. سرهنگ 
مرادی در پاسخ به سؤالی درباره شهروندان ساکن در 
محدوده طرح ترافیک و خروجشــان از این محدوده، 
خاطرنشــان کــرد: جریمه خــروج از محدوده طرح 

ترافیک نیز ۲۰  هزار تومان است. 

قاچاقچیان دارو از ما جلوتر هستند
ایلنا: معاون نظارت و برنامه ریزی ســازمان غذا و  �

دارو درباره فروش دارو های بدون مجوز در داروخانه ها 
گفــت: نکته اول این اســت کــه ما هــر کاری برای 
جلوگیــری  از قاچاق دارو انجام می دهیم، متأســفانه 
قاچاقچیان از ما جلوتر هســتند. اکبر عبدالهی اصل با 
اشاره به اینکه وزارت بهداشت نمی تواند جلو قاچاق 
دارو را بگیرد، گفت: برای کاهش ورود دارو به کشور، 
بحث رهگیــری دارو در دو ســال اخیر مــورد توجه 
ســازمان غذا و دارو قرار گرفت تا مشخص شود کدام 
فراورده از کانال رسمی وارد کشور شده و کدام فراورده 
از کانال غیررســمی به کشور وارد می شود. وی افزود: 
الان متوجه شدیم به دلیل اینکه نظارت و کنترل ما از 
روی جعبه دارو ها انجام می شود، متخلفان دارو را از 
جعبه خود خارج کرده و در جعبه های دیگر یا بدون 

جعبه به فروش می رسانند. 

تبرئه مرکز مراقبتی و توان بخشی 
متهم به شکنجه معلولان 

شرق: حکم شــعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی  �
و انقلاب شهرســتان فردیس اســتان البــرز مبنی بر 
برائــت مرکــز توان بخشــی و مراقبتی شــبانه روزی 
معلــولان ذهنی اســتان البرز صادر شــد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان بهزیســتی 
کشور حکم شــعبه ۲ بازپرسی دادســرای عمومی و 
انقلاب شهرســتان فردیس استان البرز مبنی بر برائت 
مرکز مذکور از اتهامات طرح شــده به این شرح اعلام 
شده است: ۱- صدمات توان خواهان نمی تواند ناشی 
از صدمات عمدی و شــکنجه و اذیــت و آزار حادث 
شده باشد. ۲-گواهی های پزشــکی قانونی جملگی 
حکایــت از ایــن دارد که صدمات مددجویان بســیار 
قدیمی اســت بــه نحوی کــه تعیین زمــان و نحوه 
حدوث آن از نظر علمی ممکن نیست. ۳- با توجه به 
بررسی های به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شاغل 
در مرکز نگهداری مربوطه و بررســی فیلم مربوط به 
زنجیرکردن معلولین، به روشنی مشخص می شود که 
فیلم مذکور، غیرواقعی و صحنه ســازی بوده و عاری 
از هرگونه حقیقت است. ۴- با عنایت به فقدان دلیل 
بر وقوع و انتســاب بزه و حاکمیــت اصل کلی برائت 
مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار 

منع تعقیب صادر گردید. 

هشدار درباره ایجاد کانون های 
جدید خارجی برای گردوغبار ایران

ایســنا: کمیته راهبردی ســتاد مقابله بــا پدیده  �
گردوغبــار، بــا حضــور معاونــان رئیس جمهــور و 
نمایندگان دســتگاه های مســئول در محل ســازمان 
حفاظت محیط زیســت تشکیل جلسه داد. معصومه 
ابتکار با اشاره به گســترش روزافزون پدیده گردوغبار 
در کشــور و ابعــاد و کانون هــای آن، با بیــان اینکه 
بخش مهمی از گردوغبار ایران دارای منشــأ خارجی 
اســت، افزود: پیش بینی ها حاکی از افزایش یا ایجاد 
کانون های خارجی جدید برای گردوغبار ایران اســت. 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن اشاره 
به گســتردگی ابعاد پدیــده گردوغبار، گفــت: وزارت 
جهاد کشــاورزی می تواند نقش بسیار مهم و کلیدی 
در کنترل کانون های داخلی گردوغبار داشــته باشــد، 
زیرا بررسی های اخیر نشان می دهد اراضی کشاورزی 
رهاشــده و مراتعی کــه به دلیل چــرای بیش از حد 
دام تبدیل به بیابان شــده، ازجمله کانون های داخلی 

گردوغبار در کشور است. 

دریچه
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 على هژبرى
 باستان شناس

روز ر رب

سه سال است روز جهانی ایدز را در 
تقویم نداریم. چرا؟ چطور می شود 

که مسئولان این مسئله را کتمان 
می کنند؟ این خودش یک انگ و 

تبعیض است دیگر. وقتی مسئولان 
نسبت به اچ آی وی تبعیض قائل 

می شوند خب از دیگران چه انتظاری 
می توان داشت؟ کسانی هستند که 
وقتی مسئولان چنین رفتاری با او 
دارند تصمیم می گیرد به جامعه 

خسارت بزند

کــه  را  چایــی 
می کنند  تعارف 
با ولع می نوشم، با خودم می گویم شاید 
اگر مثل همیشــه چای را نخورده باقی 
بگذارم فکر بد کنند، فکر اینکه کسی که 
با یک اچ آی وی مثبت دست نمی دهد 
طبعا در جایی که او رفت وآمد دارد هم 

لب به چای نمی زند...
اســم مرد جوان امین است. خوش 
قدوبــالا و ۳۱ســاله با پوســتی تیره و 
البتــه بی اطمینان.  و  نگاهــی جــدی 
اسمش را هم مستعار انتخاب کرده و با 
اکراه اجازه می دهد ضبط روشــن شود. 
امیــن می گوید که دلــش نمی خواهد 
زندگــی آرامش به خاطــر هیجانات و 
پرکردن صفحه یک روزنامه دستخوش 
اتفاقــات عجیب وغریب شــود. امین و 
مریم، حالا جزء باشگاه مثبت ها هستند 
و از دردســرهای معمولی زندگی شان 
می گوینــد چون صداقــت دارند. مریم 
می گوید که برای رفتن به دندانپزشکی 

مشــکلات زیــادی دارد... می گویــد اگــر بگوید که 
مثبت اســت احتمال کمی دارد که پزشکی حاضر 
بشــود او را معاینه کند. ندا بدیعی، مشــاور باشگاه 
امــا تأکید می کند اصلا لزومی نــدارد که آنها اعلام 
کنند که مثبت هستند، چون پزشکان موظف هستند 
همه را به چشــم مثبت نگاه کنند و بعد از معاینه 
هر مریض وسایلشــان را ضــد عفونی کنند. بدیعی 
بــه من می گوید: «شــما اگر مثلا کم خونی داشــته 
باشــی، هرجایی بری که لازم نباشه، اعلام می کنی 
می گی ســلام من کم خونم؟» مریم می گوید: «من 
وجدانم قبــول نمی کنه، دوســت دارم آخرین نفر 
برم. آخه تقصیر ما که نیســت... بی گناه این طوری 
شــدیم...» بدیعی اما مصر اســت و بــاز می گوید: 
«اصلا وجدان درد نگیر، الان پزشــکان وظیفه دارند 
همه را به چشــم مثبت نگاه کنند. اگر کوتاهی کند 
آن پزشــک باید عذاب وجدان بگیرد نه شــما. شما 
مثل من، فرقی نداری. اگر من هم بروم دندانپزشکی 
او موظف اســت تصور کند من مثبتــم. پس اصلا 
ناراحت نباش و نیازی نیست بگویی. من به تو قول 

می دهم...».
امین تندوتند چیزهایی را روی کاغذ می نویســد. 
با احتیاط از او می پرســم چه شــد که ایدز گرفت و 
او بــدون اینکه ســرش را بلند کنــد می گوید: «اول 
اینکه ما عقیده داریم اصلا مهم نیست از چه راهی 
گرفتیم بیشــتر مهم اســت کاری کنیــم که جلوی 
افزایش آمار مبتلایان به این بیماری گرفته شود. اما 
برای شــما باید تعریف کنم... من چهار ســال مواد 
مصرف می کــردم و آن زمان مثل حالا نبود و مراکز 
دی آی سی وجود نداشت که سرنگ رایگان در اختیار 
معتادان قرار بدهد، آن زمان ما می رفتیم داروخانه 
و بــه مــا می گفتند ســرنگ نداریــم. درصورتی که 
داشــتند و به مــا نمی دادند. مجبــور بودیم برویم 
جاهایی که پاتوق معتاد هاست و سرنگ ها را جمع 
کنیم یا طرف بعد از اینکه تزریق می کرد ســرنگش 
را می گرفتیــم و با آب داغ به قول خودمان تمیزش 
می کردیم. اما من وقتی متولد شــدم که اچ آی وی 
مثبــت نبودم، در جامعه بیمــاری را گرفتم. یکی از 
افراد فامیل ما هپاتیت C داشــت. از عمل جراحی 
هم این بیماری را گرفته بود. یعنی مهم نیســت از 
چه راهی. بایــد با این بیمــاری به گونه ای برخورد 
شــود که تر و خشــک نســوزد. یکی مثل مریم که 
از شــوهرش گرفته، تقصیرش چیســت؟ مهم این 

اســت بتوانند به ما کمک کنند 
و تبعیض بین ما قائل نشــوند. 
الان سه سال است روز جهانی 
ایدز را در تقویــم نداریم. چرا؟ 
چطور می شــود که مســئولان 
این مســئله را کتمان می کنند؟ 
این خودش یک انگ و تبعیض 
مســئولان  وقتی  دیگر.  اســت 
نســبت بــه اچ آی وی تبعیض 
قائل می شــوند خب از دیگران 
چه انتظاری می توان داشــت؟ 
مــن روی خــودم کار کــردم و 
ســعی می کنــم بــه جامعــه 

خســارت نزنم، کسانی هســتند که وقتی مسئولان 
چنین رفتاری با او دارند تصمیم می گیرد به جامعه 
خسارت بزند و اتفاقا خسارت هم می زند. ویروسش 
را انتقــال می دهد. چون شــرایط روحی اش به هم 

می ریزد».
امیــن تعریــف می کند کــه بعد از چهار ســال 
تصمیم می گیرد اعتیادش را ترک کند. ترک می کند 
و می رود ســراغ ورزش، پینگ پنگ بازی می کرده و 
زندگی اش را سروســامان می دهــد. نامزد می کند 
و بعد هم ســربازی مــی رود. در دوران ســربازی 
از دوســتانش می شــنود که بچه هایــی که معتاد 
بودند آزمایش داده  اند و هپاتیت C  داشــتند. امین 
هــم از روی احتیاط که مبادا هپاتیت گرفته باشــد 
آزمایــش می دهد و می بینید هــم هپاتیت C دارد 
و هم اچ آی وی مثبت اســت. «من ســرباز بودم و 
چون اعتیاد داشــتم و دیــدم چند تا از دوســتانم 
 C آزمایــش داده بودند و فهمیــده بودند هپاتیت
دارند و به من هم پیشنهاد دادند چون یک دوره ای 
معتــاد بودم بِــرَم آزمایش بدم. من قبــل از اینکه 
بفهمم اچ آی وی مثبت هســتم تــرک کردم. وقتی 

هــم آزمایش دادم برخوردی با من شــد که خوف 
برم داشــت...». امین می گوید آن روزها در پادگان 
آزمایش داده؛ وقتی فهمیده  اند او مثبت است، توی 
اتاق جلسه گرفته  اند و امین می شنیده که افسوس 
می خوردند امین دو، ســه ســال دیگر بیشــتر زنده 
نیســت. امین حرف ها را می شــنیده و می ترسیده. 
بعــد هــم می گوید چنــد نفــر از ســربازان وقتی 
می فهمند او بیمار اســت می ترسند و از او فاصله 
می گیرنــد و تصمیــم می گیرند آزمایــش بدهند... 
آنجــا به او می گویند می تواند بــرای معافی اقدام 
کنــد و امین از همانجا تصمیم می گیرد که مســیر 
زندگی اش را کنترل کنــد». امین می گوید: «من این 
شانس را داشتم که خانواده ام در پذیرش بیماری ام 
مشکلی نداشــتند. آنها در بیمارستان امام خمینی 
مشــاوره شدند و توانستند با بیماری من کنار بیایند، 
امــا خیلی از بچه ها هســتند که خانواده هایشــان 
آنهــا را نپذیرفته انــد. آنهــا فرزندانشــان را طرد 
می کنند. خانواده یکــی از بچه ها، زیرزمین را برای 
پسرشان درســت کردند و حتی زمان غذا خوردن و 
ظرف هایش را هم جــدا کردند. حالا من نزدیک ۹ 
سال اســت پاکم و مثل بقیه مردم زندگی می کنم. 
زندگــی ام خوب اســت... در مرکز مشــاوره به من 
گفتنــد تو می توانی عمر طبیعی داشــته باشــی و 
دارو بخــوری». امیــن می گوید اوایــل داروهایش 
رایگان بــود. آن موقع ها هنــوز دارو نمی خورده و 
فقط یک آزمایــش وایرلود و ســی دیفور می داده، 
آزمایش وایرلود خیلی گران است. آزمایش ها قبلا 
در بیمارستان امام خمینی رایگان انجام می شد، اما 
حالا برای آزمایش ما را جای دیگری می فرســتند. 
حتی اتاق خون گیری نداریم چون کســی که حاضر 
بشود از بچه های اچ آی وی خون بگیرد هم نداریم. 
الان پنــج هــزار عضو بیمارســتان امــام خمینی 
آزمایش های شــان را بیرون انجــام می دهند. امین 
حالا مجبــور اســت دارو مصرف کنــد، داروهایی 
کــه قدرت بدنی اش را می گیــرد و نمی تواند مانند 
گذشــته فعالیت کنــد. امین مجبور اســت هر روز 
افاویرنــز، لامیوودیــن مصرف کنــد، داورهایی که 
باعث سرگیجه های مداومش می شود. او می گوید: 
«هر شــب بعد از خوردن داروها سرگیجه می گیرم 
و نمی توانــم بیــدار بمانم و این ســرگیجه تا ظهر 
روز بعــد همراهم می ماند. بــرای همین مجبورم 
بعدازظهرها بــه مغازه ام بــروم و همین راندمان 
کاری ام را پایین آورده و درآمدم 
کم شــده اســت. خواســتم از 
پــدر مرحومــم که در  حقوق 
کارخانــه بافندگــی پارچه کار 
می کرد، استفاده کنم و حقوق 
به من  اما  بگیرم،  ازکارافتادگی 
گفتند تو ازکارافتاده نیســتی...، 
کــه  دوســتانم  درحالی کــه 
نیروهای  بازنشســته  پدرانشان 
مسلح بودند توانسته  اند حقوق 
پدرانشان را دوباره متصل کنند 
و از آن خــرج زندگــی بدهند، 
من زن و بچه دارم... نمی دانم 
چرا کســی را که اچ آی وی دارد، ازکارافتاده حساب 
نمی کنند. کاش می شد این حقوق را به من منتقل 
کنند. پدرم این همه ســال کار کرده که بچه هایش 

در آینده آرامش داشته باشند».
امیــن زن و بچــه دارد... مگر می شــود؟ مگر 
می شــود کســی که ایدز دارد با زنی سالم ازدواج 
کند و بچه ای ســالم هم داشــته باشد؟ او با خنده 
می گوید: «وقتی فهمیدم اچ آی  وی دارم به برادرم 
گفتــم زنگ بزند به نامــزدم همه چیز را بگوید تا او 
دنبال زندگــی اش برود...، اما نامــزدم قبول نکرد. 
درباره بیماری من آگاهی پیدا کرد و فهمید سال ها 
می تواند بدون اینکه بیمار شــود کنــار من زندگی 
کند. ما با هم ازدواج کردیم. پنج سال است ازدواج 
کرده ایــم و دخترمان بهار حالا پنج ماهه اســت». 
خانــم بدیعی می گوید مردی کــه اچ آی وی مثبت 
دارد می تواند از طریق شست وشــوی اسپرم هایش 
کودکی ســالم داشته باشد، اما هزینه شست وشوی 
اسپرم بســیار بالاســت و امین این پول را نداشت. 
او و همســرش تصمیم می گیرند زیر نظر پزشک از 
راه طبیعی باردار شــوند و همسرش هر روز داروی 

پیشگیری  از ایدز را مصرف کند و خوشبختانه حالا 
پنج ماه است فرزندشان به دنیا آمده و نامش بهار 
اســت. دختری ســالم که ثمره زندگی آرام امین و 
همسرش است. امین اما قوی است، این را می شود 
از چشم هایش فهمید. او مشاوره می گیرد و متوجه 
می شــود با کنترل بیمــاری  می تواندمثل یک آدم 

عادی به زندگی اش ادامه دهد.
حــالا نوبت مریــم اســت؛ زنی ۳۴ســاله که 
همسرش بیماری را گرفته. مریم می گوید: «حامله 
بودم و ماه های آخر که حالم بد شــد. وقتی رفتم 
بیمارستان متوجه شدم اچ آی وی مثبت دارم و از 
همسرم که اعتیاد داشت بیماری گرفته ام. جالب 
اینجاســت که خانواده اش و خودش می دانستند 
کــه بیمار اســت، اما به من چیــزی نگفته بودند. 
خــدا رحم کرد که ماه هشــتم بــارداری فهمیدم 
که بیمــارم و توانســتم کودکم را نجــات بدهم. 
پســرم عباس اما سالم اســت و همسرم پنج سال 
اســت فوت کرده. بچه را امانت نزد یکی از مراکز 
بهزیســتی گذاشــته ام تا بتوانم شــرایط زندگی ام 
را سروســامان دهم و بعد عبــاس را پیش خودم 
بیاورم». مریــم می گوید مدت هــا در یک تولیدی 

کار می کــرده و برحســب اتفاق مدیر 
می شــود  بیماری اش  متوجه  تولیدی 
و او را اخــراج می کند. مریم ســه ماه 
اســت که کرایه خانه نــداده و هر روز 
همشــهری  نیازمندی های  امیدوارانه 
را بــالا و پایین می کند، امــا به نتیجه 
نمی رسد. اشک هایش سرازیر می شود 
و می گویــد: «مــن گناهــی نداشــتم. 
شــوهرم را هم وقتی مرد بخشــیدم، 
اما زندگی ام نمی چرخد...، می خواهم 
بچه ام را پیش خودم بیاورم. هیچ کس 
را نــدارم. خانواده ام برعکس خانواده 
امین من را قبول نکردند و فقط مادرم 
ســالی یک بار می آید جلــوی در و من 
را می بیند. هیچ کــس را ندارم... . من 
اینجا ســعی کردم بــا بچه ها خودم 
را تطبیــق دهــم و کمی شــرایطم را 
عوض کنم. بیمــاری ام را پذیرفته ام و 
می دانم قسمتم این بوده و شاید خدا 
من را امتحان می کند». مریم می گوید 
که  می دانسته  اند  شــوهرش  خانواده 
او مثبت اســت و بــه او نگفته  انــد و همین او را 
می ســوزاند. به امیــن می گویــم می خواهم یک 
ســؤال تلخ از تو بپرسم می دانی چقدر دیگر زنده 
می مانی؟ امین بدون اینکــه صورتش و نگاهش 
عوض شــود می گوید: «اصلا برایم مهم نیســت. 
برایم مهم اســت کــه بعد از مرگــم زن و بچه ام 

راحت زندگی کنند...».
ماجراهای زیادی را از زبان مســئولان باشــگاه 
می شــنوم. آنها می گویند ســعی می کنند اقدامات 
اولیه پزشــکی را در همین باشــگاه ســبز سلامت 
بگیرنــد. برایم از روزهای ســختی می گوید که زنان 
بــاردار اچ آی وی مثبت در بیمارســتان ها ســپری 
می کند و هیچ پزشــکی حاضر نیست آنها را درمان 
کنند. از زندگی های پرغصه شــان و نیازهای شــدید 
مالــی بیمــاران اچ آی وی حرف می زننــد. حالا یخ 
هردویشان باز شده. موقع خداحافظی با خوشحالی 
دستانم را سمت مریم دراز می کنم و دستش را توی 
دستم می فشارم. بعد امین موبایلش را درمی آورد 
و عکس دخترش را نشــانم می دهد. صورت گرد و 
خندان بهار پنج ماهه آخرین تصویری اســت که از 

باشگاه مثبت در ذهنم ثبت می شود... .

برشی از  زندگی امین و مریم، بیماران اچ آی وی مثبت

خانواده اي در سایه ایدز

مؤسسه مالکین آکام شهر (غیرانتفاعی) ثبت  شده به شماره ۷
در اداره ثبت شرکت های شهرستان نور

با عرض سلام و احترام 
مالک محترم مؤسســه مالکین آکام شــهر، نظر به اینکه مجمع نوبــت اول در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۳ 
ساعت ۴ بعدازظهر «موضوع دعوت نامه شــماره ۹۴/۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۳» به حد نصاب نرسید 
و رســمیت نیافت، بنابراین هیچ گونه تصمیم گیری صورت نگرفت. بدین وســیله براســاس ماده ۱۷ 
اساسنامه مؤسسه، نوبت دوم در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۲ رأس ساعت ۱۶ در مکان زیر تشکیل 
می شود، خواهشمند است در جلسه فوق الذکر شرکت کرده یا وکیل و نماینده خود را با توجه به ماده 
۲۱ اصلاحیه اساســنامه و تبصره ۳ و ۶ ماده مذکور رسما معرفی فرمایید (هر وکیل فقط می تواند ۲ 
موکل داشته باشد. باید اصل وکالت نامه ارائه شود) شایان ذکر است طبق ماده ۱۸ اساسنامه در نوبت 

دوم، جلسه با حضور هر تعداد از اعضا که حاضر شوند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد کرد.
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